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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی حمد قرائت و تأمّل در محتوای سوره

هااییخوانیموهرباربهنکتهیحمدبپردازیم.گفتمچندباراینسورهرامیخواندنآیاتسورهبه

 کنیم.یکباربسیارمختصرسورهرابخوانیم.اشارهمی

یکایازاحتماا تکاهدرروایااتهام«بِسْمِ اللهِ الرّرَّحمْنِ الرّرَّحِیمِ  ».این«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»

از؛یعنای«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِتَعیِنُ أسْ»اند،ایناستکهمؤیّداتیداردومفسّرینهمبیانکرده

گویادنیّاتمای«لرّرَّحِیمِ بِسْرّمِ اللهِ الرّرَّحمْنِ ا  »جویم.وقتیانساانجویم؛کمکمیخدااستعانتمی

واقعیّتاینمفهومراداشتهباشد.اینجامرادازاسمخودمسمّاست.یعنایانساانازخاودخادای

متعال،استعانتبجوید؛ازغیرخدااستعانتنجوید؛بهخودشهممتّکینباشد.ازیکسونهدچار

نیاازازکماکواناناتدوخودرابیایدرخودببیناینانحرافباشدکهبگویدخودم؛حولوقوّه

ببیند؛نهازسویمقابلخدایناکردهدستنیازبهسمتغیرخادادرازکناد؛غیارخادارامعاین

جاویم.اساتعانترحمانِرحیماساتعانتمایاللهِیعنیاز«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»خودتلقّیکند.

 ترازهمهچیزطیّطریقنبودیّتحقورسیدنبهخدایجویمبرایچه؟برایهمهچیزوبامی
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است؛بارای1« اللهِ  إلَى  الْوِصالِ  طَلَبُ»فرمودندنمازروایتشدهاست؛متعالاست.ازامامرضا

جویم.اینراهبایدباپایخوداوطیشود.وصالخداازخودخدااستعانتمی

بلکهبهپایاورودهرکهرودبهکویاواوهیچکسیبهخویشتنرهنبردبهسوی

ازخودشبایدکمکگرفت.

یدیدارتونبوَدنظرمزانکهشایستهایوامکنمازتوبهرویتنگرمدیده

می کسی چه نکند انانت خدا صباحاگر دنای در کند؟! طی را خدا بندگی راه تواند

العادهبلنداست.بهخداوحاویمعارففوقاست.ایندنابسیارنجیبونظیمامیرالمؤمنین

فَمَنِ السَالِكُ بِي إِلَیْكَ فِي وَاضِحِ   التَوْفِیقِ  بِحُسْنِ  إِلَهِي إِنْ لَمْ تَبْتَدئِْنِي الرَّحْمَةُ مِنْكَ»کنند:نرضمی

خدایااگرآغازگرکار،رحمتیازجانبتونباشدکهباحسنتوفیقشاملحالمنشود، 2«الطَّرِّيقِ

تواندمنرادرراهروشنیبهسویتوسلوکدهدوپیشبدونرحمتوننایتتو،چهکسیمی

توانم؛نهغیرتواحدیتوانیمرابهخودتبرسانی.نهخودممیببرد؟!تنهاخودتهستیکهمی

بهایننیّتخواندهشود.«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»بهمنمددرساند.تواندمی

همه «اَلْحمَْدُ ِللهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» « ال»یحمد؟چونچرا یعنیهمه«ال»حمد، یاستغراقاست؛

احمدهاسزاوارخداومتعلّقبهخداست.همسزاواراست؛پسنبایدغیراوریستایشحمد،همه
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ترهایمفصّلشود،مگربرایخدا.درشرحیحمدمتعلّقبهخداست؛حمدواقعنمیکرد؛همهمه

بازمیبارهایبعدکهمی اینهارا همهخوانیم، است؟بهربّّ العالمینیحمدمتعلّقبهکنم.چرا

ابلستایشیاینیست.پسهرامرقکههمهکاردستخودخداست؛غیرخداکسیکارهخاطراین

الواقعکارخداست.نزیزانبابحثتوحیدافعالیکهخدمتشاننرضشدهکهواقعشدهاست؛فی

شاءاللهبرآنمسلطّند،اینمطلببرایشانخیلیروشناستکهغیرخداکسیدرنالماستوان

اگرچیزیوجودداردکهشایستهکاره شایستهاینیست. شاییحمداست؛ یستهیمدحاست؛

وقتیمی باشد؛ داشته را توجّه این انسان لذا است. متعال منشأشخدای است، گویدستودن

بداندکه«اَلْحمَْدُ ِللهِ رَبِّ العْالَمیِنَ» هرنعمتیکهداریموبرایماست؛ 3« نِعْمَةٍ فَمِنْكَ  ما بنِا مِنْ»؛

درنالموجوددارد؛هرحُسنیدریهمهازجانباوست.وهرخیردرنالموجوددارد؛هرزیبای

غیریوجودنداردکهبخواهدشایسته اوست. همهاز یستودهشدنوحمدونالموجوددارد؛

 ستایشباشد.

گوید،همرحماناستوهمرحیماست.وقتیانساناینرامیربّّ العالمین.این«اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»

ازقلبشنبوردهد آنرحمتالهیرا بهالطافومحبّتخدایمتعالدرقلبشتوجّهکندتا ؛

؛امیددردلششکوفهبزندوبشکفد.«اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»گویدترشود.وقتیمیرحمتبرایششفّاف

ینالمدریَداوست؛همهربّّ العالمینیکاردستخداست؛چوناگرخدارحماناست؛اگرهمه
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ییاستکهرحمتمطلقاست؛همرحماناست؛همرحیماست؛آیاخداست؛وآنخداهمخدا

بینباشد؟جانداردانسانامیدوارباشد؟لذاجانداردانسانخوشحالباشد؟جانداردانسانخوش

شودوکندوروحامیددراودمیدهمیگوید،توجّهبهرحمتحقمیرامی«اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»وقتی

شود.ورجاءبهحضرتحقزندهمیدلشباامید

،روزجزااست.يوم الدّينیعنیخداییکهمالکوصاحبومَلِکوفرمانروای«مالِكِ يوَْمِ الديِنِ»

محکمهوقتیاینگفتهمی استروزیدر قرار انسانبیفتدکه یاد وشود، یندلیحاضرشود

گیرد؛چهوباشد.انسانراچهخوفیمییآنچهدرسراسرنمرکردهاست،پاسخگنسبتبههمه

آموزبااینکهدرسرایپاسخگویی!یکدانشجو،یکدانشگیرد؛حضوردرصحنهاضطرابیمی

وقتیسرجلسهمی امّا وقتیامتحانشفاهیاستوهمخیلیخوبخواندهاست، رود؛خصوصاً

ممی باشد؛ پاسخگو را استاد سؤا تمعلّمیا رایخواهدحضوراً اضطرابیاو نگرانیو بینیدچه

کهدرسآید؛ولودرسراهمخوبخواندهباشد.چهبرسدبهاینگیرد؛چهخوفیسراغاومیمی

تروکنندهراخوبنخواندهباشد؛فعالیّت زمراازنظرنلمینکردهباشد؛آنکهبهمراتبنگران

ترسناک کهچهبگوید؛چهتوضیحیدهد. بهدادگاهببرندوتراست؛ مجرمیکهقراراستاورا

ییاومطّلعاست؛ازهمهیپروندهداندقاضییادادستانازهمهموردمحاکمهقراردهندومی

شود؟یندلحاضرمیایدرمحکمهجرائمیکهاومرتکبشدهمطّلعاست،باچهترسودلهره

«مالِكِ يوَْمِ الدِينِ»ونظمتيوم الديّننظمت اگربه «مالِكِ يوَْمِ الديِنِ»گویدوقتیانسانمی

خوفهمه کند، میتوجّه روزیوجودشرا جزا روز جزاستو فرمانروایروز چونخدا گیرد.
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مالِكِ يَوْمِ »کهروحامیدوشادیوبهجترادمید؛«الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»خوفناکیاست.لذادربرابر

کند.سرادرفردالقامیخوفوتر«الديِنِ

می اینها نبادتمی«إيّاکَ نعَْبُدُ وَ إيّاکَ نَسْتعَِینُ»گویدبعداز را تو تنها مدد؛ تو از تنها کنیمو

کهانسانجوییم.اینهمانحقیقتاخلاصاست.تنهااو،هیچکسغیرازاو،تنهاخوداو.اینمی

بهنبادتکهمی نباکند، را قصدخودنمایینداشتهراستیخدا باشد؛ نداشته قصدریا دتکند؛

این قصد با تر، اینباشد؛ قصد با تر، باشد؛ نداشته بدهد، دنیا او به نبادتشخدا با باکه که

همه اخلاصدر باشد؛ نداشته بدهد، او به خوبی آخرت انساننبادتشخدا وقتی مراتبش. ی

صدربندگیخداراتجدیدکند.ازآنسوهمیقینداشتهباشدپیماناخلا« إياّکَ نَعْبُدُ»گویدمی

؛جز«إياّکَ نَسْتَعیِنُ»پذیرنیست؛کهنبادتتوأمبااخلاص،نبادتشایسته،جزبهمددحقامکان

انجامنیست؛خوداوستکهبایدکمککندتایخداوندقابلبهمددالهیطانتونبادتخالصانه

گوید.می«إياّکَ نَسْتَعیِنُ»،«إيّاکَ نَعْبُدُ»بهجاآوردهشود.لذابلافاصلهبعدازایننبادتخالصانه

می بلافاصلهچونممکناستیکخطوربیایدوادّناکندکهاینماییمکهفقطتورا پرستیم؛

زفقروآمدهاستکههمینپرستشوبندگیوانکساردرپیشگاهتووهمینابرا«إيّاکَ نَسْتعَِینُ»

نیازدرپیشگاهتو،همینافتادگیوخضوعوخشوعدرپیشگاهتورابهمددتوداریم؛وا ّاگرمدد

هاراهمنخواهیمداشت.همبهاینتوجّهکند؛همبداندتوفیقیکهالآننصیباوتونباشد،همین

اینتوجّهاورابهمقامشدهاست؛ایستادهتانمازبخواند؛نبادتحقکند،نطایخداستولذا



 

6 

 

اینشکرمنتقلمی کهچنینتوفیقیبهمندادهاستکهنبادتکند.تشکّرازخدا،شاکربودنِ

خداکنم؛نبدِغیرخدانباشم؛معبودمفقطخدایمتعالباشد.اومنرابهایننبادتموفّقکرده

شود؛نونویاریخداواقعنمیگیردوجزبااست.چوننبادتجزبااستعانتازخداشکلنمی

بایدروحامونبادتمیپسالآنکهایستاده کنمآننونویاریشاملحالمنشدهاست.لذا

شکردروجودمصلّیحاضروایجادشود.

؛مارابهصراطمستقیمهدایتکن.راهمستقیمچیست؟اینقدماوّلدر«اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَ»

خوانیمبیشتربازشحسورهاست؛اگرخدانمریوتوفیقیداد،دربارهایبعدکهباهممیشر

گوید؛می«اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَ» دهیم.وقتیانسانترشرحمیکنیمومصداقیریزتروجزئیمی

رساند.چهیاوراهیافتنبهراهیباشدکهانسانرابهجواررحمتالهیمیراستیخواستهبایدبه

می واصل الهی رحمت به را انسان آنراهی معصومین او د و امیرالمؤمنین و یت راه کند؟

بهآن.اینتنهاراهیاستکهانسانرا،راهدوستیاهلبیتنصمتوطهارتبزرگوار

توانبهشهرتوحیدراهپیداکرد.شهرتوحید،جزرساند.ازشاهراهو یتاستکهمیمقصدمی

و یتورودی میصراطمستقیم انسان وقتی لذا ندارد. یی این«اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَ»گوید ،

کهصراطمستقیمشد.هماینتوجّهراداشتهباشد؛هممقصدوهمراه،هردورادرنظرداشتهبا

 کهصراطمستقیمقراراستمارابهکجابرساندومنتهیشود.چیستوهماین
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انعامکرده« صِرّاطَ الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ» یعنیراهکسانیکهنبادتوراهکسانیکهبهآنها ای؛

توبندگیچو رند.بهقولحافظ:.داشتینداانمالشانفقطبرایرضایخداست؛هیچانتظاروچشم

داشتیندارند؛حتّیقصدشانرسیدنبهمقاماتبلندنرفانیهیچچشم. گدایانبهشرطمزدمکن

 همنیست.

کهحیافباشادازاوغیرازاینتمناّاییفناوقربچهباشد؟رضایدوستطلب

منباشد؛نبادتکنفقطبرایقصدتدرنبادتحتّیرسیدنبهمقاماتبلندمعنویونرفانیه

نهایناین کهاگرچیزیکهموردرضایتوپسندخداستکهنبادتکردنموردپسندخداست.

انجامدهم،خدادرقبالآن،دردنیایادرآخرت،یادرباطنودرنالممعناوحقیقت،ننایاتیبه

.اینهاکسانیهستندکهتوبهآنهاکند.نبادتکردنآنهابهخاطرهیچیکازاینهانیستمنمی

ای؛منرابهراهآنهاهدایتکن.انعامکرده

کنند؛امّانهراهکسانیکهمغضوبتوهستند؛کسانیکهنبادتخدامی«غَیْرِّ المَْغْضوبِّ عَلَیْهِمْ»

داده قرار وسیله را نبادت دنیاپرستانه، و بندگدنیاطلبانه خودِ دنیاست؛ هدفشان و خدااند ی

چوندیده منتها معشوقآنهاست؛ و معبود دنیا اینبرایشانموضونیّتندارد. رسیدنبه اندراه

نماییاند.یاباسالوسوخودنماییوریابینخلقمقدّسمعشوقنبادتاست،سراغنبادتآمده

همّتانهنهودونفکراکهحتّیاهلسالوسهمنیستند؛کوتهرسند؛یااینکنندوبهدنیایشانمیمی

کوچکاوجخواسته اینخیلیکمو بدهد. دنیا آنها به خدا قبالنبادت، شانایناستکهدر
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 راه غیر که هدایتکن راهی به را ما خدایا ومغضوبٌّ علیهماست. نبادات که کسانی باشد؛

 انمالشانبرایدنیاورسیدنبهدنیاست.

اندکهنباداتوانمالشانبرایرسیدنبهآخرتان.گمراهانکسانیونهراهگمراه«وَ لاَ الضّالِینَ»

می میاست؛ بهشتبروند؛ به جامهخواهند و قصور و حور دنبال نروند؛ جهنّم به هایخواهند

اینهاهاوطعامبهشتیوقصرهایجواهرنشانبهشتومیوه هایبهشتیولذایذاخرویهستند.

دهند.همچیزبزرگترراازدستمیاند؛اینهاهماشتباهکرده

یعنی اهلالله، که حتّیبهشتهم«الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»آنچه خداست. خود دنبالشهستند،

نیست.

کهسارکاویتاوازکاونومکاانماارابسازدرخاویشخاادایااباهبهشتاممفارسات

دوساتمااراوهماهجناّتوفردوسشمارااهخواهیگرمخیاّربکننادمبهقیاامتکهچ

گریزدازدرتیارب،شعورشبینبهجنّتمیخواهد،قصورشبینخدایازاهدازتوحورمی

گریزدهمراهراگمکردهاست؛جزءضالّیناست.البتّهاینیککسیکهازدرخدابهبهشتمی

می را کهسوره دفعاتآینده اللهدر انشاء خواهیمتعبیراست. خوانیممعانیمتنوّعدیگریرا

گفت.
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واهلبیتپیغمبراکرمپیغمبران،درصدرآنها« صِرّاطَ الَذيِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»گویدوقتیمی

ائمّهبزرگوارشان کسانیکهفقط، اینها، یعنیراه صدّیقانوصالحاندرذهنشباشد. ،

هاهدفومقصدقراردادهبودند.خداراپلقرارندادهبودندبرایرسیدنبهخودخدارادرنبادت

کردندکهبهآنچهحقبادتمیهایشان؛نبادتخدایمتعالراوسیلهقرارندادهبودند.نخواسته

بهآنچهزیبندهوشایستهاسترفتارکردهباشند؛زیبنده ینبدنبادتاسترفتارکردهباشند؛

کردناست.حقایناستکهنبدنبادتوبندگیکندوازبندهجزبندگیسزاواروشایستهو

کهنبادتکندو غیر؛نهایننیست.نبادتکندکهبهآنچهحقاست،نملکردهباشدپسندیده

تاازرهگذرنبادتچیزیکسبکند؛چهدردنیا،چهدرآخرت.

یآیندهواردیحمدبهاختصاربایکتعبیربود.اگرخداتوفیقدادجلسهاینیکدورمرورسوره

یهشویم.امیدواریمحقیقتحمدوحقیقتنبادتدرصراطمستقیمو یتنصیبهمباردوممی

ماشود.

زند،قراردهد.بهبرکتخواهیمکهماراتسلیموراضیبهآنچهبرایمارقممیازخدایمتعالمی

صلواتبرمحمّدوآلمحمّد.

 مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَ عَجِّلْ فَرجََهُمْ ٰاَللهُّمّ صَلِ عَلي
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